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انتشار تازه‌ترین رمان آلیس فینی 

رمان »همسر شوهرم« نوشته آلیس فینی، نویسنده پرفروش نیویورک‌تایمز با ترجمه سحر قدیمی از سوی 
نشر نون منتشر شد. نویسنده در این رمان روان‌شناختی، داســتان زنی را روایت می‌کند که با ورود فردی به 

خانه‌اش با معمای هویت همسرش روبه‌رو می‌شود.

شمس و مولانا پرچم امید برافراشتند
محمدعلی موحد، پژوهشگر و مولاناپژوه در پیامی ویدئویی به مناسبت گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی، 
این آیین را تجدید عهد با بزرگان فرهنگ ایران دانست و گفت: »شــمس و مولانا در روزگار تاریک قرن هفتم 
پیام‌آور مهر، عزت و امید بودند.« او نوسازی آرامگاه شمس را نشانه‌ای از بازگشت اندیشه این 2چهره دانست.

پیشنهاد کتاب

 هزار و یک شب،
 این بار با طعمی تلخ‌تر

»داستان شب هزار و دوم« روایتی از عشق، قدرت و سرنوشت در 
جهان یوزف روت است.

گاهی یک شب اضافه کافی اســت تا افسانه‌ای قدیمی چهره‌ای 
تازه پیدا کند؛ چهره‌ای که پشت شــکوه و خیال‌انگیزی خود از 
تنهایی، میل، قدرت و سرنوشت انسان حرف می‌زند. »داستان 
شب هزارودوم« نوشته یوزف روت، نویسنده نامدار اتریشی اثری 
است که با الهام از فضای افسانه‌های شرقی خواننده را به جهانی 
می‌برد که در آن مرز میان افسون و واقعیت‌ و خواسته‌های فردی 

و مناسبات قدرت چندان روشن نیست.
یوزف روت در این اثر از ظرفیت خیال و قصه‌گویی بهره می‌گیرد 
تا تصویری از انسان و جامعه ترســیم کند؛ تصویری که در آن 
آدم‌ها همیشــه آنگونه که می‌خواهند زندگی نمی‌کنند و گاه 
درست در لحظه‌ای که گمان می‌کنند سرنوشت را به اختیار خود 
درآورده‌اند، با پیامد انتخاب‌هایشان روبه‌رو می‌شوند. عنوان کتاب 
ذهن را به‌سوی »هزارویک شــب« و قصه‌های شهرزاد می‌برد؛ 
همان جهانی که در آن روایت‌کردن راهی برای به‌تعویق‌انداختن 
مرگ و گشودن دریچه‌ای به امکان‌های تازه است. اما اینجا قرار 
نیست صرفاً با بازگویی افسانه‌ای آشنا روبه‌رو شویم؛ روت از این 
فضای داستانی برای پرداختن به پیچیدگی‌های روابط انسانی و 

تناقض‌های زندگی استفاده می‌کند.
در جهان داســتانی روت جذابیــت روایت تنها بــه حوادث و 
موقعیت‌های غیرمنتظره محدود نمی‌شود. آنچه به داستان عمق 
می‌بخشد، نگاه نویسنده به آدم‌هایی است که میان آرزوهایشان 
و واقعیت‌های بیرونی گرفتار می‌شــوند. میل به خوشــبختی، 
وسوســه برخورداری از قدرت و جســت‌وجوی عشق، در کنار 
محدودیت‌هایی قرار می‌گیرند که جامعه و موقعیت اجتماعی 
بر زندگی افراد تحمیل می‌کنند. از همین رو، قصه در کنار وجه 
خیال‌انگیز خود بستری برای تأمل درباره انتخاب، مسئولیت و 
بهای خواسته‌های انسانی فراهم می‌آورد.‌روت که در آثارش به 
سرنوشــت فرد در دل تحولات اجتماعی و سیاسی توجه دارد، 
در این کتاب نیز خواننده را بــه فراتررفتن از ظاهر ماجرا دعوت 
می‌کند. فضای شــرقی و حال‌وهوای افسانه‌ای اثر فرصتی برای 
طرح پرســش‌هایی فراهم می‌آورد که محدود به زمان و مکان 
خاصی نیســتند: آیا رســیدن به آرزوها الزاماً به خوشــبختی 
می‌انجامد؟ قدرت تا کجا می‌تواند زندگی انسان را دگرگون کند؟ 

و آیا می‌توان از پیامد تصمیم‌هایی که گرفته‌ایم، گریخت؟
‌نشر ماهی این رمان 216صفحه‌ای را با ترجمه علی‌اصغر حداد به 

بهای 675هزار تومان منتشر کرده است.

نگاه

‌داستان‌خواندن ما را مهربان‌تر می‌کند؟
چرا گاهی برای غم شــخصیت یک‌رمان اشــک می‌ریزیم، از 
خوشــحالی‌اش لبخند می‌زنیم و حتی پس از بســتن کتاب 
ساعت‌ها به سرنوشــت او فکر می‌کنیم؟ شاید پاسخ در یکی از 
شگفت‌انگیزترین توانایی‌های ادبیات نهفته باشد: اینکه ما را به 
زندگی آدم‌هایی ببرد که هرگز ندیده‌ایم و تجربه‌هایی را پیش 
چشم‌مان بگذارد که شاید در دنیای واقعی هیچ‌گاه با آنها روبه‌رو 
نشویم.‌خواندن داســتان فرصتی برای قدم‌گذاشتن در دنیای 

ذهن و احساس دیگران است.
وقتی رمانی می‌خوانیم، ممکن اســت با شــخصیت مهاجری 
همراه شویم که خانه‌اش را از دست داده، نوجوانی را بشناسیم 
که از سوی دیگران درک نمی‌شــود یا رنج انسانی را ببینیم که 
تصمیم‌هایش با ارزش‌ها و باورهای ما تفــاوت دارد. در چنین 
موقعیت‌هایی خواننده تنها ناظر ماجرا نیست؛ او تلاش می‌کند 
انگیزه‌ها، ترس‌ها و امیدهای شخصیت‌ها را بفهمد. همین تلاش 
می‌تواند به درک بهتر آدم‌هایی کمک کند که در زندگی روزمره 

با آنها مواجه می‌شویم.
این موضوع فقط یک برداشت شاعرانه از کتاب‌خواندن نیست 
و در پژوهش‌های روان‌شناختی نیز بررسی شده است. دیوید 
کید و امانوئل کاستانو در پژوهشــی که سال۲۰۱۳ در مجله 
علمی »ساینس« منتشــر کردند، گزارش دادند که خواندن 
برخی آثار ادبی می‌تواند عملکرد افراد را در آزمون‌های سنجش 
توانایی درک حالات ذهنی دیگران‌ که با مفهوم »نظریه ذهن« 
شناخته می‌شود، بهبود دهد. البته پژوهش‌های بعدی نتایج 
یکسانی نداشته‌اند و نمی‌توان گفت هر داستانی الزاما همدلی 
را افزایش می‌دهد.‌در پژوهشــی دیگر، ماتیس بال و مارتین 
فلتکامپ در ســال۲۰۱۳ نشــان دادند که تأثیر داستان بر 
همدلی ممکن است به میزان غرق‌شدن عاطفی خواننده در 

روایت وابسته باشد. 
به بیان ساده، صرف خواندن کلمات کافی نیست؛ ارتباط ذهنی 
و عاطفی ما با داستان نیز اهمیت دارد.‌‌داستان‌ها به ما یادآوری 
می‌کنند که پشــت هر چهره جهانی از تجربه‌ها و احساسات 
وجود دارد. کتاب لزوماً ما را انسان بهتری نمی‌کند، اما می‌تواند 
پیش از قضاوت، لحظه‌ای مکث‌کردن را به ما بیاموزد؛ مکثی 
برای شنیدن، فهمیدن و دیدن جهان از زاویه‌ای دیگر. گاهی 

همین مکث، نخستین قدم به‌سوی همدلی است.
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قهرمانانی که از یاد نمی‌روند
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به پویش قدردانی از زحمات نیروی انتظامی در ایام جنگ‌

علی الله‌ســلیمی |  روزنامه‌نگار| ‌در ایام 
جنگ تحمیلی دوم و سوم، نیروی‌ انتظامی گزارش

با همه توان برای تامین امنیت و آسایش 
مردم پای کار آمد  و نگذاشت‌ در آن شرایط دشوار مردم 
کشورمان در مناطق مختلف ناامنی حس کنند. دشمن با 
همه توان برای ایجاد ناامنی در شهرها و روستاهای کشور 
به میدان آمده بود وپرسنل  نیروی انتظامی جمهوری 

اسلامی ایران همه با جانفشانی و فداکاری مثال‌زدنی در 
میدان حضور پیدا کردند و دشمن را از رسیدن به اهداف 
شوم خود در ناامن کردن جامعه مایوس و ناامید کردند. 
اوج این فداکاری زمانی بود که دشــمن آمریکایی- 
صهیونیســتی مقرهای نیروی انتظامی را هدف  آماج 
حملات وحشیانه خود قرار داد و در این مرحله بود که 
بخشی دیگر از فداکاری نیروی انتظامی بر همگان آشکار 

شد. آنها در کنار خیابان با ایجاد مقرهای موقت به‌کار 
مردم رســیدگی و امنیت مناطق را تامین می‌کردند 
درحالی‌که خودشان ســرپناهی نداشتند و هر لحظه 
امکان داشت مورد حمله دشمن قرار بگیرند. در روزهای 
اخیر برای قدردانی از نیــروی انتظامی در آن روزها، # 
یادمون نمیره در شــبکه‌های اجتماعی داغ شده که 

بخشی از آنها را مرور می‌کنیم.

عزیزکرده اسفند
@MMhinroosta

همتا فرهمند
@Hamta370

مهدی ترابیان
@torabiyan1360

اکرم سیدمومنی
@seyedmomeni1362

فاطمه رایگانی
@RayganiFatemeh

میکائیل دیانی
@mikaeeldayani

هادی دارابی
@_hadi_darabi

این روزها که از شجاعت و ایستادگی حرف می‌زنیم، نباید 
مأمورانی رو فرامــوش کنیم که با وجــود حمله به مقرها 
و شــرایط ســخت جنــگ، در خیابــون موندن و بــه مردم 
خدمت کردن. بعضی حضورها شاید بی‌سروصدا باشن، 

اما خیلی خیلی باارزشن.‌#یادمون_نمیره

مــا #یادمون_نمیــره کــه کلانتــری تخریــب شــد امــا 
خدمت تعطیل نشد! نیروهای شــجاع انتظامی به‌جای 
عقب‌نشــینی، گوشــه خیابــون رو تبدیــل کــردن بــه یــه 
کلانتری موقــت تا امنیــت و خدمت به مــردم حتی یک 
ســاعت هم مختــل نشــه. ایــن یعنــی وظیفه‌شناســی و 

استقامت نیروهای انتظامی در خدمت به مردم.

در جنــگ تحمیلــی ســوم، 40 روز کلانتری‌هــا و مقرهای 
نیــروی انتظامــی آمــاج حمــات دشــمن آمریکایــی - 
صهیونــی بود. امــا آیا شــما تعطیلی خدمت خاصــی را از 

فراجا دیدید؟
 صدور گذرنامه تعطیل شد؟ خیر

صدور گواهینامه چطور؟ خیر
تعویض پلاک؟ خیر

پیگیری شکایات چه؟ خیر
اینها #یادمون_نمیره

خداقوت بهتون

وسط اون‌ همه خبر تلخ جنگ، نیروی انتظامی خودش 
روایــت مســئولیت و شــرافت بــود؛ آدم‌هایی کــه لباس 
خدمتشــون رو به امید و اعتماد مردم گره زدن. دمتون 

گرم که بودید.#یادمون_نمیره

اوایل جنگ یه ون دم خونه ما می‌ایستاد که توش چندتا 
پلیــس هــم کار می‌کــردن، هــم زندگی! یــه بار همســرم 
براشون میوه برد و پرســید برای سرویس بهداشتی چی 
کار می‌کنید؟ گفتن: پارک ته خیابون! همسرم گفت این 
همه راه؟ خــب بیاید منزل ما. ولی هرچــی اصرار کردیم 
زیر بار نرفتن. آخر یکیشون گفت ما از همه چی می‌زنیم 
اینجا می‌ایســتیم که دل زن و‌ بچه مردم قرص بشــه‌ نه 
اینکه خودمون بیایم تو زندگیشون و معذبشون کنیم. و 

نیومدن هیج جوره...
#یادمون_نمیره

#یادمون_نمیــره که نیــروی انتظامی محله‌مــون بعد از 
اینکه ساختمان کلانتری رو زده بودند؛ توی یه ون جلوی 
ساختمان تخریب شده‌شون میز خدمت گذاشتن و به 

امورات انتظامی مردم رسیدگی می‌کردن!

مــا یادمــون نمــی‌ره رزمنــدگان فراجــا جــان دادنــد ولــی 
نگذاشتند امنیت از مردم سلب شود.
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